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كه  پيشرفت هايى  يافتند،  تازه  معنايى  كهن  نهادهاى  سلجوقى  دوره ى  در 
در دوره ى گذشته آغاز شده بود شكلى نهايى و قطعى گرفت و ارزش هاى 
جديدى به ميراث ايران افزوده شد و بسيارى از نهادهاى سلجوقى در اشكال 
ظاهرى خود تا قرن بيستم دوام آورد. از لحاظ اقتصادى اشكال گوناگون اقطاع 
و رسته ها و اصناف جامعه سلجوقى را پشت سر گذاشت. از بسيارى جهات 
نيز دوره ى سلجوقى تفاوتى با دوره گذشته و آينده خود نداشت. اين دوره، 
دوره ى جنگ  هاى شديد و طولانى بود و سختى و مشقت، بيمارى هاى واگير 
و جور و تعدى بود. از سوى ديگر دوره ى سلجوقى دوره اى بود كه تمدن 
اسلامى و ايرانى را به اوج خود رساند. كتاب حاضر، همان طور كه از عنوانش 
پيداست، در برگيرنده تاريخ اين دوره است (بويل، 1381، ج 5، ص 201). اين 
كتاب شامل يك پيشگفتار، فهرست مطالب، كتاب نامه و نمايه است. فهرست 
مطالب به عنوان، فصل، بخش و گفتار تفكيك نشده و تيتر مطالب در آن آمده 
است: آغاز كار سلجوقيان، سلجوقيان در خراسان، طغرل، الپ ارسلان، ملكشاه، 
اسماعيليان، ابومظفر بركيارق، سلطان محمد، سلطان سنجر، سلطان محمود، 
سلطان طغرل، سلطان مسعود، ملكشاه بن محمود، ابوشجاع محمدبن محمود 
و سلطان سليمان بن محمد، سلطان ارسلان، سلطان طغرل و اوضاع اجتماعى 
ـ فرهنگى ايران در روزگار سلجوقيان كه در زير هر كدام از عنوان هاى فوق 
تيترهايى آمده و در متن كتاب توضيح داده شده اند. براى اينكه بررسى كتاب 
راحت تر صورت پذيرد و تداخل مطالب با يكديگر پيش نيايد، به هركدام از 
عناوين بالا، عنوان فصل داده ايم. در داخل هر مطلب كتاب، مطالبى تحت 
عنوان حاشيه بر تاريخ و زنگ تفريح آمده است كه مؤلف در آن به نقد و تحليل 

بيشتر مطالب مربوط مى پردازد.
مؤلف در پيشگفتار، توضيحاتى در مورد سده ى پنجم هجرى و حكومت هاى 
اين دوره مى دهد و عنوان مى كند كه اين سده، دوره ى حكومت هاى ناپايدار 
است و يكى از خونين ترين، بيهوده ترين و ويرانگرترين سده هاى تاريخ دوره 
اسلامى، كه تنها فرهنگ و مدنيت پرقدرت ايران متجاوزان را مقهور صلابت 
براى  موازى،  حكومت هاى  رفتن  بين  از  با  سلجوقى  دوره  در  مى كرد.  خود 
نخستين بار دولت يك پارچه و مقتدرى همانند دوره هاى باستان به وجود آمد، 
اما به دليل عدم علاقه خاندان سلجوقى به حكومت متمركز، حكومت ها و 
دربارهاى دست نشانده موازى با مركزهاى بى شمار و رشد فرهنگى متنوعى نيز 

تاريخ  با  آشتى  ايران):  اسلامى  دوره  (تاريخ  گمشده  سده هاى   
سلجوقيان 

 تأليف: دكتر پرويز رجبى
 انتشارات پژواك كيوان، 1387، 411 صفحه
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پديد آمد كه از يك سو نگاه به مركز اصلى سلجوقيان داشت و از ديگر سوى، در 
كنار آسيب هاى يادشده سبب پيدايش فرهنگ هاى متعدد در مركزهاى متنوع 
ايالت هاى روزگار خود شد. هنجارى كه با جلوه هاى گوناگون كم و بيش تا 
دگرگونى نظام حكومت ناشى از مشروطيت اعتبار خود را از دست نداد. در 
ادامه ى پيشگفتار، مؤلف به نقد و بررسى منابع مورد استفاده ى خود مى پردازد 

(رجبى، 1387، ص 16).
فصل اول كتاب در مورد منشأ و ريشه سلسله ى سلجوقيان است. به عقيده ى 
مؤلف، همه ى نظريه هايى كه تاكنون درباره زيستگاه اصلى تركان داده شده، 
بيشتر برپايه حدس و گمان است، نوشته هاى سده هاى نخستين اسلامى كه 
اغلب از دوره ى بغداد هستند، نيز نمى توانند از اعتبار چندانى برخوردار باشند، زيرا 
در اين هنگام ترك ها در دربار خلافت داراى نفوذ فراوان بودند و مى توانستند 
به آسانى در تبارسازى براى خود نقش داشته باشند. سپس خود ترك ها را 
بيابان گردان آسياى مركزى آن سوى مرزهاى ايران مى داند، كه گروهى از 
آن ها غز ناميده مى شده اند و 9 قبيله از ايشان، اتحاديه اى به نام توقوز غز (9غز) 
تشكيل دادند و ظاهراً پيرامون درياى خوارزم (آرال) تا فرغانه مى زيستند. مؤلف 
در پايان فصل تحت عنوان حاشيه اى بر تاريخ، به نقد روايات مربوط به انتقال 

بردگان ترك از ماوراءالنهر به بغداد مى پردازد.
فصل دوم كتاب در مورد آغاز كار سلجوقيان است، مؤلف در ابتداى فصل عنوان 
مى كند كه تركان سلجوقى را اشتباه دو خاندان در مسير تاريخ قرار داد. يك 
بار سامانيان با اشتباهى تاريخى و پرعقوبت، تركان غز را از زيستگاه اصلى شان 
به شهرهاى شمالى ماورالنهر مانند اسپيجاب و آبادى هاى مصب سيحون 
كوچاندند و بار ديگر، محمود غزنوى، كه خود ترك بود، عليرغم مخالفت ياران 
و مشاوران نزديكش به برخى از قبايل ترك و تركمانان غز اجازه ى سكونت در 
خراسان داد. مؤلف در مورد شكل گيرى حكومت سلجوقيان درپى پاسخ به اين 
سؤال است كه اين خاندان بيابانگرد و به دور از ساختارهاى حكومت، چگونه 

حكومتى متفاوت را ميان خود تقسيم كرداند و به سامان رساندند (ص 29).
فصل سوم كتاب در مورد سلجوقيان در خراسان است. در ابتداى فصل مؤلف از 
تلاش سلطان مسعود غزنوى براى مقابله با سلجوقى ها خبر مى دهد و به سير 
درگيرى نخستين بين سلجوقى ها و غزنويان تا قبل از نبرد دندانقان مى پردازد 
و همچنين گزارش هايى از بيهقى و راوندى در مورد شكست سلطان مسعود در 

نبرد دندانقان مى آورد.
فصل چهارم در مورد طغرل سلجوقى است. مؤلف عنوان مى كند كه ركن الدين 
ابوطالب طغرل پسر ميكائيل پسر سلجوق پس از تحكيم موقعيت خاندان خود 
در شرق و شمال شرق ايران كم كم به فكر گسترش قلمرو خود در جنوب 
و غرب افتاد. سپس به مناسبات طغرل با امراى سيستان و ديگر نواحى و 
نيز با خليفه ى بغداد و ديگر رويدادهاى زمان طغرل تا هنگام درگذشت او 
مى پردازد. وى در حاشيه اى بر تاريخ در اين فصل كتاب مى نويسد كه مورخان 
در مورد چپاول و غارت اماكن توسط سپاهيان به بيراهه رفته اند. نويسنده در 
ادامه ى فصل، به زندگى نامه و فعاليت هاى عميدالملك كندرى وزير طغرل 
بيك و ماجرايى كه منتهى به مرگ او شد و نيز شاعران روزگار طغرل بيك كه 
مهم ترين آن ها فخرالدين اسعد گرگانى و باباطاهر عريان بودند، پرداخته است 

(ص 82 ـ 67).
فصل پنجم كتاب در مورد پادشاهى آلب ارسلان و فراز و فرود زندگى اين شاه 
سلجوقى است. مؤلف در ابتداى فصل به زندگى آلب ارسلان مى پردازد و عنوان 
مى كند كه آلب ارسلان ملقب به عضدالدوله، تاج الدوله، يمين اميرالمومنين و 
شجاع الدوله به هنگام درگذشت طغرل در مرو بود. بلافاصله پس از دريافت خبر 
مرگ طغرل با اين دعوى كه عمويش او را به سبب نداشتن فرزند به وليعهدى 
برگزيده است، به كمك وزير باتدبير خود خواجه نظام الملك حكومت را در سال 
455 هجرى به دست گرفت. نويسنده در مطلبى تحت عنوان حاشيه اى بر 
تاريخ در اين فصل از اغراق نويسندگان در مورد كشتارهاى فرمانروايان مباحثى 
را مطرح مى كند و به نقد روايات مى پردازد. در پايان فصل، نويسنده از اعتراف 
خواجه نظام الملك در به كارگيرى افراد در ديوان سالارى سخن مى گويد (ص 

103 ـ 83).
فصل ششم كتاب در مورد سلطنت ملكشاه سلجوقى و اقدامات او در دوران 
سلطنتش مى باشد (ص 106). نويسنده، پس از آوردن حاشيه اى بر تاريخ، به 
رويارويى ملكشاه با قاورد عموى سلطان كه در كرمان حكومت مى كرد و مدعى 
سلطنت بود مى پردازد. آوردن مطالب مربوط به ازدواج سياسى و عواقب آن در 
دو بحث زنگ تفريح و حاشيه اى بر تاريخ از ديگر مطالب اين فصل كتاب است.

مؤلف سپس به طور مفصل به شكل گيرى سلجوقيان دوم مى پردازد. نقش 
ملك شاه در ماورالنهر، سركشى ملك شهاب الدوله تكش برادر ملكشاه، گشودن 
ماوراءالنهر توسط سپاهيان ملكشاه، ملكشاه در بغداد، مناسبات ملكشاه با خليفه 
بغداد، دگرگونى رفتار ملكشاه با نظام الملك و كشته شدن نظام الملك، بحث 
در مورد شخصيت نظام الملك و نقد اقدامات او، گنبد نظام الملك در مسجد 
جامع اصفهان، درگذشت ملكشاه، همسران ملكشاه، آثار معمارى سلجوقيان، و 
نيز مهم ترين يادگار دوران ملكشاهى، يعنى تقويم جلالى، از ديگر مطالب اين 

فصل است (ص 138 ـ 114).
فصل هفتم كتاب در مورد اسماعيليان است. نويسنده در ابتداى فصل با زندگى 
روزگار  رويداد  بزرگ ترين  كه  مى كند  عنوان  و  مى كند  شروع  صباح  حسن 
ملكشاه و يكى از مهم ترين رويدادهاى ايران دوره ى اسلامى، فعال تر شدن 
فرقه ى شيعى مذهب اسماعيليه است كه در ميانه ى سده دوم هجرى پديدار 
شد و قرن ها با  نام هاى گوناگون فعاليت كرد و امروز نيز در 25 كشور جهان 
هوادارانى دارد. اسماعيلى هاى ايران همه نزارى بودند و مركز دعوت فرقه 
اسماعيليه پس از 260 هجرى در ايران، رى و پيرامون آن بود كه جبال ناميده 

مى شد (ص 144 ـ 141).
برانداختن  صباح  حسن  برنامه  كه  مى كند  عنوان  فصل  ادامه  در  نويسنده 
سلجوقيان و برپايى دولت نزارى بود. او براى اين كار قلعه الموت را به صورتى 
تسخيرناپذير بازسازى كرد. افسانه سه يار دبستانى و نقد آن، موفقيت هاى حسن 
صباح در الموت، نگاه اروپا به اسماعيليه و داعى اسماعيلى از زبان ماركوپولو، 

جهانگرد ايتاليايى، از ديگر مطالب ارائه شده در اين فصل از كتاب است.
فصل هشتم كتاب در مورد ابوالمظفر بركيارق است كه مؤلف از آن به عنوان 
از  پس  خاتون  تركان  مى كند.  ياد  سلجوقى  آل  فرمانروايى  فروپاشى  آغاز 
درگذشت ملكشاه، به كمك سپاه سلجوقى موافقت خليفه المقتدى باالله را براى 

آشتى با تاريخ
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سلطنت پسر پنج يا شش ساله اش، محمود گرفت و او را پس از پوشيدن خلعت 
خليفه به همراه سپاه به اصفهان برد، بركيارق بزرگ ترين پسر ملك شاه و وليعهد 
او نيز كه يازده تا سيزده سالش بود، در اصفهان بود. تركان خاتون بى درنگ، 
پس از خواندن شدن خطبه به نام محمود در بغداد، از امير كربوغا خواست كه 
خود را ظرف يك هفته به اصفهان برساند و بركيارق را دستگير كند، اما غلامان 
سپاهى در اصفهان به هوادارى بركيارق برخاستند و شبانه از شهر بيرون آمدند 
و به سوى ساوه و آبه نزد اتابك كمشتگين جاندار شتافتند كه اتابكى او كرد تا 
او را به رى رسانده و بر تخت نشاند. بركيارق در روز هفدهم ذيقعده ى 486 به 
همراه عزالملك كه چند روزى وزير او بود و وزارتش به سبب شرب مدام نپاييد، 
وارد بغداد شد. محرم سال بعد (487) خليفه المقتدى به او لقب ركن الدين داد و 

روز بعد درگذشت و جانشين او المستظهر نيز سلطنت او را تأييد كرد.
رفتن بركيارق به خراسان، چيره شدن او بر خراسان و مطيع شدن سلطان 
ابراهيم غزنوى به او، قيام سلطان محمد پسر ديگر ملكشاه عليه بركيارق و 
شكست او از بركيارق و در نهايت مصالحه دو برادر، درگذشت بركيارق در ماه 

صفر 498 هـ . ق در راه بغداد، حاشيه اى بر تاريخ كه نقدى بر اقدامات بركيارق 
است و تجزيه فرمانروايى سلجوقى از ديگر مطالب ارائه شده در اين فصل از 

كتاب است (ص 174 ـ 166).
فصل نهم كتاب مربوط به سلطنت سلطان محمد است. در زمان بركيارق 
اين  مهم  دلايل  از  يكى  شد.  تجزيه  عملاً  سلجوق  آل  بزرگ  فرمانروايى 
فروپاشى ستيزه ميان دو زن نيرومند ملك شاه، تركان خاتون و زبيده خاتون 
بود كه هر كدام ميل زيادى براى به سلطنت رساندن پسر خود داشتند، محمود 
خردسال را آبله كشت، اما تخم نفاقى كه در آن گيرودار افشانده شده بود، 
بودند،  كرده  آغاز  يگانگى  با  نخست  را  خود  كار  كه  را  خاندانى  شاهزادگان 
رودرروى قرارداد. و در ميان پسران ملك شاه، سلطان غياث الدين ابوشجاع 
محمد طبر (قسيم اميرالمؤمنين) كوچك تر از بركيارق 13 ساله بود و بزرگ تر 
از محمود و سنجر. هنگامى كه سلطان محمد نزد خليفه رفت خليفه او را نيز 

سلطان غياث الدين محمد قسيم اميرالمؤمنين ناميد.
نويسنده در ادامه فصل، از درگيرى بين سلطان محمد و فدائيان اسماعيلى نام 

مسجد جامع دامغان، دوره ى سلجوقى

سلاطين سلجوقى، حنبلى مذهب و بسيار متعصب 
بودند. اما درگيرى آن ها با اسماعيليه بيشتر ناشى از 
دغدغه هاى سياسى بود تا دينى 
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مى برد. تقريباً جز درگيرى هاى خانوادگى، سراسر فرمانروايى سلطان محمد با 
سركوبى فدائيان، كه بيشتر از هر زمانى نيرو گرفته بودند، سپرى شد (ص 
181 ـ 176). در زمان سلطان محمد، به سبب رويارويى پيگيرانه او با فرقه 
اسماعيليه و همچنين به خاطر رسميتى كه او به سرورى سنجر بر خراسان 
در مقام نايب السلطنه بخشيد و در نتيجه از يارى هاى ثابت او برخوردار شد، از 
ميزان قتل هاى سياسى كاسته شد و قلمرو فرمانروايى به آرامشى نسبى دست 

يافت (ص 184 ـ 182).
فصل دهم كتاب در مورد سلطنت سلطان سنجر و فراز و فرودهاى زندگى 
سياسى او در طول دوران سلطنتش مى باشد. در هيچ يك از خاندان هاى تاريخ 
ايران، حكومتى اين چنين نداريم كه فرمانروايى در كنار حكومت مركزى خاندان 
خود، حكومتى كاملاً مستقل داشته باشد. سنجر پس از درگذشت برادرش 
سلطان محمد، از اطاعت پسر 14 ساله ى او محمود، كه به جاى پدر بر تخت 
نشسته بود، سر باز زد و با گزيدن لقب پدرش، ملكشاه خود را معزالدين و سلطان 
آل سلجوق خواند (ص 186). سلطنت طولانى و 63 ساله ى سنجر را بايد در دو 
دوره ى متفاوت ديد: از 49 تا 511 با حكومتى اگرچه مستقل ولى ظاهراً وابسته 
به حكومت برادران و ملقب به ناصرالدين در خراسان، و از 511 تا 552 سلطنتى 

تمام عيار بر همه متصرفات آل سلجوقى با لقب معزالدين (ص 186).
فصل يازدهم كتاب در مورد سلطنت سلطان محمود سلجوقى است. سلطان 
محمود مغيث الدنيا والدين، نزديك سن بلوغ بود كه بر تخت نشست، سلطان 
محمد از ميان پنج پسر خود او را به جانشينى خود برگزيده بود. اما در قلمرو 
محدودتر كه بغداد را هم شامل مى شد، بقيه ى فرمانرواى را به سه پسر ديگر 
خود واگذار كرده بود. از نخست پيدا بود كه دربار محمود بى درگيرى نخواهد 
بود. به ويژه با وجود ابوالقاسم انس آبادى درگزينى، وزير و حاجب على كه پنهانى 

هوادار فرقه اسماعيلى بود.
حمله سلطان سنجر به درون ايران و درگيرى هاى بين سلطان محمود و سلطان 
سنجر سلجوقى، مقررات تازه در رهبرى سلجوقى و قرار گرفتن سلطان محمود 
به جانشينى سلطان سنجر و اينكه نام او در خطبه بعد از نام سلطان سنجر بيايد، 
برخورد سلطان محمود با برادرش مسعود كه نمونه اى از نابسامانى فرمانروايى 
آل سلجوق است و درگذشت سلطان محمود در روز يازدهم شوال 525 در 
همدان از ديگر مطالب اين فصل است (ص 214 ـ 208). مؤلف در پايان 

فصل تحت عنوان حاشيه اى بر تاريخ به نقد ديوانسالارى دوره سلطنت سلطان 
محمود سلجوقى مى پردازد و از فساد ادارى حاكم بر آن دوران سخن به ميان 

مى آورد.
فصل دوازدهم كتاب مربوط به دوران سلطنت سلطان طغرل سلجوقى مى باشد. 
سلطان سنجر پنج ماه پس از درگذشت سلطان محمود، در ربيع الاول 526 وارد 
رى  شد و برخلاف انتظار، به جاى مسعود ديگر برادر او، ركن الدنيا والدين يمين 
اميرالمومنين را به جانشينى او برگزيد، سپس سنجر بر تخت نشست. طغرل 
با سفرى شبانه، سحرگاهان به رى رسيد و بى درنگ به ديدار سنجر شتافت 

(ص 219).
نبرد سپاه سنجر و طغرل با سلطان مسعود و به تخت نشستن طغرل در جمادى 
الاخر 526 در همدان، ناكامى هاى اوليه سلطان طغرل، كشته شدن درگزينى 
وزير به دستور طغرل و درگذشت طغرل در ماه رجب 527 پس از سه سال و دو 
ماه سلطنت، از ديگر مطالب اين فصل است. مؤلف در پايان فصل تحت عنوان 
حاشيه اى بر تاريخ، اين دوره را عصر حكومت كودكان بر ايران كهن سال ياد 

مى كند (ص 223 ـ 220).
با  است.  سلجوقى  مسعود  سلطان  سلطنت  مورد  در  كتاب  سيزدهم  فصل 
درگذشت محمود، دوباره درگيرى ميان مدعيان نوجوان آل سلجوق بالا گرفت 
و چهار شاهزاده مدعى سلطنت شدند كه عبارت بودند از مسعود در عراق، 
طغرل در كوهستان، داود در آذربايجان و سلجوق شاه در فارس و خوزستان. 
در آخر محرم 527 هـ . ق هنوز طغرل زنده بود كه مسعود به بغداد رفت و به 
نامش خطبه خوانده شد. اما اندك زمانى گذشت كه ميان او و خليفه المسترشد 
اختلاف افتاد (ص 226 و 225). اختلافات بين سلطان مسعود با خلفاى بغداد 
زمان خودش (المسترشد، الراشد، المكتفى)، ناكامى هاى اوليه حكومت سلطان 
مسعود و درگيرى هاى داخل ديوانسالارى، نبرد سلطان مسعود با امير بوزا به، 
آمدن سلطان سنجر به رى در اواخر سلطنتش و درگذشت سلطان مسعود پس 

از 18 سال سلطنت در سال 546 از ديگر مطالب اين فصل است.
فصل چهاردهم كتاب در مورد سلطنت ملك شاه بن محمود سلجوقى مى باشد. 
ملك شاه پسر محمود كه از نظر وجاهت شهريارى هيچ نشانى از سلطان ملكشاه 
اول نداشت، پيش از مرگ سلطان مسعود به هوس سلطنت افتاده بود. با در 
گذشت سلطان مسعود، سپاهيان براى جانشينى برادرزاده ى او، ملكشاه هم آواز 

قدرت وزير تعريف شده و ثابت نبود. در اين ميان 
خواجه نظام الملك يك استثنا بود و بعد از كشته شدن او، 
دولت سلجوقى ديگر نتوانست انسجام خود را حفظ كند

آشتى با تاريخ
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شدند. ملك شاه كه خود سرگرم مجلس خنياگران بود كارهاى فرمانروايى را 
به خاصبك سپرد. خاصبك هم كه در فكر برنامه هاى خود بود اميران را گرد 
آورد و با گوشزد كردن كارهاى بيهوده ملك شاه، پيشنهاد داد كه ملكشاه را از 
سلطنت بردارند و سلطان محمد را به جايش بنشانند. خاصبك ملك شاه را در 
يك مهمانى دستگير كرد و در همدان او را به زنجير بست. آن گاه فرستادگانى 
كه نزد سلطان محمد رفتند، به خاصبك خيانت كردند و قرار بر اين گذاشتند كه 

سلطان محمد در همان روز ورود خاصبك را از ميان بردارد.
فصل پانزدهم كتاب در مورد سلطنت ابوشجاع محمودبن محمود و سلطان 
سليمان بن محمد است. نام اين دو سلطان در فهرست شاهان سلجوقى 
تنها نشان از ملال انگيزى فرمانروايى اين خاندان در اين روزگار دارد. حضور 
بى اهميت اين دو در ميدان تاريخ چنان به هم در آميخته است كه تفكيك 
فرمانروايى آن ها تقريباً ناممكن است. با وجود اين سلطان غياث الدين و قسيم 
اميرالمؤمنين سلطان محمد به دعوت خاصبك و ياران دروغينش با سپاهى 
اندك و ساز و برگى ناچيز در محرم سال 548 به همدان آمد. خاصبك از او 
استقبال كرد و وسايل سلطنتش را مهيا گردانيد و در نهايت او خاصبك را گردن 
زد (ص 238 و 237) و با پيدا شدن عمويش سليمان از اريكه قدرت رانده شد. 
فصل شانزدهم كتاب به سلطنت سلطان ارسلان سلجوقى اختصاص دارد. 
سلطان ارسلان نوه ى ملكشاه و پسر طغرل دوم، مدتى پس از عموى خود به 
سلطنت عراق عجم رسيد و دارالخلافه به او لقب ركن الدين قسيم اميرالمؤمنين 
داد. پس از چندى اميران سلجوقى، به مخالفت با ارسلان و حامى نيرومند او 

ايلدگز برخاستند و به شدت از سوى ايلدگر سركوب شدند (ص 25 و 249). 
فصل هفدهم كتاب در مورد سلطنت سلطان طغرل سلجوقى است. ركن الدين 
قسيم اميرالمؤمنين، طغرل بن ارسلان را هنوز خردسال بود كه پس از پدر، 
عموى ناتنى اش، پهلوان پسر ايلدگز، بر تخت نشاند و خود زمام همه ى كارهاى 
فرمانروايى را بر دست گرفت و فرمان هاى مستقيم او بودند كه در سراسر 
قلمرو حكومت اجرا مى شدند. پهلوان سپاهى فراهم آورد و به آذربايجان و 
اران و گرجستان رفت چون كسى در نيروى پايدارى برابر او نبود، صاحبان 
منطقه صلاح را در اين ديدند كه با او پيمان صلح ببندند. سپس پهلوان از 
همه ى شاهان پيرامون خواست تا به نام طغرل خطبه بخوانند. پس در موصل و 
پيرامون، ارمنستان، فارس و پيرامون و در خوزستان به نام طغرل خطبه خواندند 

(ص 257 ـ 255).
نويسنده تحت عنوان حاشيه اى بر تاريخ، به تأثير زبان فارسى در ديوانسالارى 
سلجوقيان اشاره مى كند و  استفاده از زبان فارسى و شعر فارسى در دربار را 
نشانه غناى زبان و شعر فارسى مى داند و در پايان، به نقد سياست سلجوقى ها 

در برخورد با مردم سرزمين هاى تحت قلمرو اشاره مى كند (ص 264 ـ 259).
فصل هجدهم كتاب در مورد اوضاع اجتماعى ـ فرهنگى ايران در روزگار 
داده  اختصاص  خود  به  را  كتاب  اين  حجم  بيشترين  كه  است  سلجوقيان 
است. در روزگار سلجوقيان شايد بيشتر از هر دوره اى از اوضاع اجتماعى ايران 
بى خبريم و بيشتر رويدادهاى اجتماعى بر ضرورت و به هنگام گزارش هاى 
سياسى در لابلاى اين گزارش ها آمده است. يكى از دشوارى هاى پژوهش 
درتاريخ اجتماعى ايران در دوره سلجوقى ها، غير متمركز بودن اين فرمانروايى و 
بى قرارى فرمانروايان و جابجايى مداوم آن ها است. ديگر اينكه خراسان بزرگ 
كه در حقيقت جان مايه ى فرهنگى ايران است، نقشى پستووار دارد. در سيستان 
و بلوچستان و كرمان هم كم و بيش در دوره سلجوقيان شاهد داد و ستدهاى 
فرهنگى زيادى نيستيم. بغداد هم ديگر مانند دوره ى مأمون، چهارراه رويدادهاى 
فرهنگى نيست و در پايان نيز حملات و ويرانى هاى پى در پى، فضاى رشد 
فرهنگى را از بين برده بود. در اين دوره ميهن ارزشى ناشناخته بود، در كنار اين 
موارد لازم به ذكر است كه گزارش هاى مورخان در اين دوره خالى از اغراق 

نيست (ص 270 ـ 265).
رشوه خوارى از مسائل اجتماعى تاريخ ايران در دوره سلجوقى است. نيز دوره ى 
سلجوقى دربار ادب پرور سامانيان، صفاريان، آل بويه و آل زيار را نداشت و 
جامعه سلجوقى از آرامش و امنيت دوره هاى ايلخانى و صفوى برخوردار نبود. 
دربار سلجوقى هرگز شخصيت هايى چون بونصر مشكان و ابوالفضل بيهقى را 
براى سامان بخشيدن به امور ديوان و گزارش خبرهاى كشور و دربار نداشت. اما 
بايد راز اصلى موفقيت بيابانگردان سلجوقى را در به كار گرفتن وزيران، مديران 
و دبيران كارآزموده ى ايرانى جست وجو كرد. مؤلف در ادامه، به نگاه غزالى در 
مورد برخى از هنجارهاى جامعه در روزگار سلجوقيان مى پردازد و عنوان مى كند 
در كيمياى سعادت غزالى در فصل منكرات به مطالبى برمى خوريم كه مربوط 
به زندگى اجتماعى مردم است. و بيشتر در مورد تخلفات بازار، عدم رعايت 
بهداشت و عدم رعايت حقوق شهروندى است، تربيت كودكان نيز همواره يكى 

فرمانروايان سلجوقى بسيار زود دريافتند كه دين تنها 
پيوند و زبان مشترك آن ها در سرزمين هاى بيگانه است 
و دليل اصلى مسجدهاى بى شمارى كه در دوره سلجوقى 
ساخته شده اند، در همين راستا قابل بررسى است
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از دغدغه هاى غزالى در كيمياى سعادت است. غزالى در مورد حجاب نيز ايده اى 
را تبليغ مى كند كه گوياى بخشى از زندگى اجتماعى دوره سلجوقى است.

قدرت وزير تعريف شده و ثابت نبود كه بتوان به شرح وظايف او پرداخت و نظام 
حكومتى و ديوانى دوره سلجوقى را ترسيم كرد. در اين ميان خواجه نظام الملك 
يك استثنا بود و بعد از كشته شدن او، دولت سلجوقى ديگر نتوانست انسجام 

خود را حفظ كند (ص 282 ـ 303).
مستوفى الممالك، شحنه، اتابك، رئيس، خزانه دار كل، وكيل خاص، نديمان 
پادشاه از ديگر مناصبى است كه در اين فصل كتاب آورده شده است و نيز چهار 
ديوان استيفا، اشراف، انشاء و ديوان عرض در اين فصل بررسى شده اند. مؤلف 
در اين فصل از بيمارستانى ياد مى كند كه عزيزالدين ابونصر احمدبن حامد براى 

سپاه سلطان تأسيس كرد. 
مبحث بعدى اين فصل دادگسترى در روزگار سلجوقيان است، كه البته مطالب 
زيادى غير از آنچه در كتاب خواجه نظام الملك آمده است، در دست نداريم. دين 
در دوره سلجوقى از ديگر مطالب اين فصل است. سلاطين سلجوقى، حنبلى 
مذهب و بسيار متعصب بودند. اما درگيرى آن ها با اسماعيليه بيشتر ناشى از 
دغدغه هاى سياسى بود تا دينى. فرمانروايان سلجوقى خيلى زود با اين واقعيت 
آشنا شدند كه دين تنها پيوند و زبان مشترك آن ها در سرزمين هاى بيگانه است 
و دليل اصلى مسجدهاى بى شمارى كه در دوره سلجوقى ساخته شده اند نيز 
در همين راستا قابل بررسى است. مبحث بعدى بررسى مدارس اين دوره است 

(ص 309 ـ 303).
شعر و ادب در روزگار سلجوقى، معمارى (كه نويسنده بسيار مفصل به آن 
پرداخته است) و نيز كاشى ها و صنايع دستى اين دوره، ديگر مباحث اين 
فصل هستند (ص 370 ـ 309). پايان بخش مطالب كتاب در اين فصل، بحث 
اقطاع است نويسنده عنوان مى كند كه اقطاع به معنى واگذارى قطعه زمينى، 
ملك، آبادى و يا ايالتى به كسى براى استفاده كردن از درآمد آن است و اين 
روش شايع ترين شيوه پرداخت پاداش، امتياز و يا حقوق به اميران و بزرگان و 
بلندپايگان كشورى و لشكرى بود. سلجوقيان ميزان زيادى از هزينه هاى خود را 
كاسته بودند و در مجموع اقطاع بودجه اصلى كشور را تأمين مى كرد (ص 376). 
اين كتاب نيز همانند خيلى از مطالعات جديد در مورد سلجوقى ها، داراى نقاط 

قوت و ضعف است كه به صورت اختصار به برخى از آن ها پرداخته مى شود.

الف ـ نقاط قوت كتاب
1ـ استفاده از منابع دست اول تاريخى به ويژه منابع فارسى و عربى مربوط به 
دوره سلجوقى ها كه مؤلف به خوبى از پس اين كار برآمده است و همان گونه 
كه در ابتداى كتاب آورده است كه در اين تحقيق از منابع دست اول تاريخى 

استفاده مى كند به عهده خود وفا كرده است.
2ـ نثر كتاب بسيار رسا و شيواست و خواننده را به مطالعه كتاب ترغيب مى كند.

3ـ تاريخ سياسى دوره سلجوقى و پادشاهان اين دوره را به صورت خلاصه و 
نظام مند آورده است و به رقابت هاى جانشينى به خوبى اشاره كرده است.

4ـ نويسنده با آوردن مباحثى تحت عنوان حاشيه اى بر تاريخ و زنگ تفريح در 
خلال فصول كتاب، به نقد برخى از روايت ها پرداخته است و خواننده را به چراها 

و چگونگى هاى تاريخ سلجوقى، شكاف هاى تاريخى و مسائل گفته نشده در 
مطالعات تاريخى آشنا مى كند.

5ـ كتاب غلط هاى تايپى ندارد و بسيار خوب نمونه خوانى فارسى و لاتين شده 
است و اين خود بر جذابيت كتاب مى افزايد.

6ـ مؤلف با آوردن نام خلفاى عباسى در دوره هر كدام از سلاطين سلجوقى 
و اقدامات طرفين خواننده را به راوبط بين خلفاى بغداد و سلاطين سلجوقى 

آگاه تر مى كند.
7ـ مؤلف تلاش كرده است تا علاوه بر تاريخ سياسى به تاريخ فرهنگى و 
اجتماعى دوره سلجوقى نيز بپردازد و با آوردن  مطالبى چون دادگسترى در دوره 
سلجوقيان، دين در دوره سلجوقيان، معمارى سلجوقيان و شعر و ادب در روزگار 
سلجوقيان از مرزهاى تاريخ سياسى بگذرد و خواننده را با گوشه هاى نهفته تاريخ 

سلجوقى آشنا سازد.
8ـ فهرست منابع كتاب بسيار غنى و سازمان يافته است. 

ب ـ برخى كاستى ها
نقاطى كه نمى شود نام آن ها را نقاط ضعف كتاب گذاشت ولى در صورت رعايت 

آن موارد بر غنا و زينت كتاب افزون مى گشت عبارتند از: 
1ـ راجع به تاريخ اقتصادى سلجوقيان و تجارت دريايى و زمينى آن ها در اين 

كتاب مطالبى ديده نمى شود. 
2ـ روابط خارجى سلجوقيان با سلسله هاى همجوار حتى خارج از مرزهاى ايران 

با مصر، هند، چين در اين كتاب مطالبى آورده نشده است.
3ـ در مورد نظم زميندارى در دوره سلجوقى اين كتاب مطالب اندكى دارد.

 4ـ در مورد نظام دادگسترى و رويه قضايى مؤلف به خلاصه اى بسنده كرده 
است.

5ـ كتاب از نظر سازماندهى پژوهشى ضعيف است و در نمايه مطالب شاهد عدم 
تقسيم كتاب به بخش ها و فصول هستيم.

6ـ راجع به تقسيم بندى سلاجقه به سلجوقيان بزرگ و شاخه هاى مختلف 
سلاجقه مطالبى در كتاب آورده نشده است.

7ـ در مورد نقش وزارت در دوره سلجوقى خيلى به اختصار مباحثى در كتاب 
به ميان آمده است و ديوانسالارى دوره سلجوقى كه از مهم ترين اركان بقاى 

امپراطورى سلجوقى بوده است، به خوبى تشريح نشده است.
شاهد  كمتر  نيز  فصل  هر  مباحث  پايان  در  و  ندارد  نتيجه گيرى  كتاب  8ـ 

نتيجه گيرى هستيم.
9ـ شيوه ارجاع دهى در متن كتاب به خوبى رعايت نشده است و خواننده با 

مشكل سال انتشار خيلى از منابع مواجه مى شود.
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